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حتما در اینستاگرام پیج‌هایی را دیده‌اید که قسم می‌خورند 
شــیوه‌ی کاهش وزن را بدون هیچ‌گونه رژیم و دارو و قرص و 
دمنوش و ورزش به شــما یاد بدهند. جالب است بدانید که 

مبدع این شیوه لئوپولد دوم، پادشاه بلژیک بود. 

لئوپولــد دوم در ســال ۱۸۶۵ به پادشــاهی رســید و تا پایان 
عمر -کــه از شــانس بد، تــا ۴۵ ســال بعــد طول کشــید- بر 
بلژیک حکومت کرد. آن زمان مد بود که هر کشور اروپایی 
مســتعمره‌ای داشــته باشــد و هر کس که نداشــت، جلوی 
کشــورهای همسایه ســرافکنده می‌شــد. مردم فرانسه هم 
هی جلوی چشم بلژیکی‌ها عاج فیل و طلا و چیزهایی که 
از آفریقا آورده بودند اســتفاده می‌کردند و دهن آن‌ها را آب 
می‌انداختند. واقعا خدا هیچ پادشاهی را شرمنده‌ی مردم 
کشــورش نکند. لئوپولد دوم که دید مردم بلژیک شــب‌ها 
سر بی‌عاج زمین می‌گذارند غیرتی شد و کنگو را مستعمره 
بلژیــک کــرد. از آنجــا کــه "هرچــه زلفعلــی، کچل اســت" 

اسمش را هم گذاشت جمهوری آزاد کنگو.

کنگویی‌هــا در جمهــوری آزاد کنگــو آزاد بودند هــر چه در 
ع و گله‌هایشان از غارت بلژیکی‌ها در امان مانده بود  مزار
بخورند. همچنین آزاد بودند کــه زیر کتک برای بلژیکی‌ها 
کائوچــو اســتخراج کنند. هــر کنگویی کــه به میــزان لازم 
کائوچو به دســت نمی‌آورد تنبیه مختصری می‌شد، به این 
شــکل که دســتش را قطع می‌کردند تا یاد بگیــرد و از این 
به بعــد از کارش نــدزدد. )احتمــالا هدف جنــاب لئوپولد 
این بود که در صنعت کائوچو "دســت" زیاد نشود(. بدین 
ترتیب هر روز قسمتی از وزن کنگویی‌‌ها با قطع دستشان 
کاسته می‌شــد و در آن شرایط به نفعشــان هم بود، چون 
بــدن آدم هرچقــدر اعضــای کمتــری داشــته باشــد آب و 

غذای کمتری می‌طلبد.

گاهی هــم بلژیکی‌هــای ســاکن کنگو برای شــکار تمســاح 
بچه‌های سیاهپوســت را در تله جاساز می‌کردند تا تمساح 
اغفال شود و به سمت آنها بیاید. به این صورت بدون هیچ 
گونــه فعالیت خاصی، مقادیــر قابل توجهی از گوشــت تن 

طعمه‌ی مربوطه آب می‌شد و به تناسب اندام می‌رسید. 1

یک کار قشــنگ و بشردوســتانه‌ی دیگر لئوپولــد دوم این 
بود که یک باغ وحش انســانی در بروکســل درست کرد و 
سیاهان را از کنگو به آنجا می‌اورد و به نمایش می‌گذاشت 
تا بلژیکی جماعت ببیند سیاهپوســتان چه زندگی بدوی 
و بی‌تمدنی دارند و خدا را شــکر کند. در این باغ‌وحش‌ها 
همان‌طور که از اسمش پیداست شرایط خیلی انسانی‌ای 
حاکم بود. مثلا بازدیدکننده‌ها اجازه داشتند به سیاهانی 
که داخل قفــس نمایش داده می‌شــدند خوراکی بدهند، 

چیزی که در بقیه باغ‌وحش‌ها ممنوع است. 2

عــده‌ای فعالیت‌هــای لئوپولــد دوم در کنگــو را مصــداق 
نسل‌کشی می‌دانند، ولی آمارها نشــان می‌دهد جمعیت 
کنگو در طول ســال‌های جمهوری آزاد چند برابر هم شد. 
دقیق‌تر بگوییم، حدود نیم برابر. یعنی از بیســت پیلیون 
به ده میلیون نفر رســید. به درســتی مشــخص نیست که 
واقعاً چرا در آن سالها جایزه‌ی صلح نوبل به لئوپولد دوم 
تعلق نگرفت. نتیجه می‌گیریم نوبل هم پارتی‌بازی است. 

اخیــراً پادشــاه فعلی بلژیــک از شــرمندگی کنگــو درآمد و 
کاری کرد که جبران همه‌ی آن ســال‌ها بود و بلکه ممکن 
اســت کنگویی‌هــا یک چیــزی هم بدهکار شــده باشــند: 
ایشــان به دلیل کرم‌هایی که جدش در کنگــو ریخته بود 
از مردم کنگــو عذرخواهی کرد. وجدانا اگــر کنگویی‌ها به 
خاطر ایــن عذرخواهی چند تن عــاج و کائوچــو به بلژیک 

نفرستند خیلی بی‌چشم‌ورو هستند.

1.   بدیهی است که این مهم در صورتی محقق می‌شد که تمساح شوت‌بازی نشان 
می‌داد و در ربودن طعمه تعلل می‌کرد.

2.  متاسفانه آخرین نمونه این باغ‌وحش‌ها همین ۶۰ سال پیش تعطیل 
شد، وگرنه می‌شد افرادی که آرزو دارند گاوی در چراگاه‌های اروپا باشند به 

آرزویشان رساند.

رژیم بلژیکی
فرزانه صنیعی

 طنزپرداز
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راه و رسم گلابی‌گری/ قسمت سوم

آویزان‌ها به 
بهشت می‌روند

راهنمای گام به گام و عملی موفقیت سیاسی

محمدرضا شهبازی
طنزپرداز

اگر نمی‌دانید اینجا چه خبر است باید بگویم من یک مشاور موفقیت 
هســتم و اینجا دارم برایتان راه‌های رســیدن به موفقیت سیاســی را 
شــرح می‌دهم. البته آموزش خالی نه، بلکه همراه آموزشــها تمرین 
هم می‌دهــم و حتــی برخــی از تجربه‌های عینــی خــود در مواجهه با 
مراجعانم را بازگو می‌کنم. در قســمت اول به نقــش مهم و بی بدیل 
پدر و پدرزن در موفقیت سیاسی اشاره کردم و در قسمت دوم گفتم 
که چقدر مهم است شما یک نفر را در عالم سیاست پیدا کنید و به او 

آویزان شوید. و حالا بعد:

شما وجود ندارید •

منیت را از خودتــان دور کنید. خودتــان را کنار بگذاریــد. خودتان را 
در معــادلات نبینید. عرفــا معتقد‌اند ایــن یکی از مهمتریــن مراحل 
در مسیر ســیر و ســلوک اســت که خب دمشــان گرم، ولی من با این 
بخشــش کاری ندارم! یعنی اگر شــما هم با این بخشــش کار داشتید 
رفته بودید مثل بچه آدم دنبال سیر و سلوک و آدم شدن و این حرفها 
و الان مشــغول خواندن راه‌های موفقیت در حوزه سیاســت نبودید. 

ولی آنجا نرفتید و اینجایید، پس بیایید با خودمان روراست باشیم!
الغرض اگرچــه زدودن منیــت از روح و جان آثار معنوی فراوانــی دارد که 
در جای خود قابل تقدیر اســت اما ما اینجا حرفمان چیز دیگری‌ست. 
شما اگر میخواهید رشد کنید باید خود را بگذارید کنار. شما چه غذایی 
دوست دارید؟ هرچه رئیس بگوید. چه لباسی میپوشید؟ هرچه حاج‌آقا 

دوست داشته باشد. چه فیلمی می‌بینید؟ هرچه دکتر می‌بیند!
گرفتید؟ اینور و آنور اظهار نظر و فضل نکنید مگر اینکه مزین به نقل 
قولی از رئیس  باشــد. کســی را بــه دیدن فیلمــی یا خوانــدن کتابی 

تشویق نکنید، مگر آنکه قبلا او از آن تعریف کرده باشد.

تمرین:

روزی هفت بار این جمله را تکرار کنید:
»من هیچ ... نیستم«

جای خالــی را با هر کلمــه‌ای که بیشــتر تحقیرتان می‌کنــد و از درون 
فرومی‌ریزدتــان و نفســتان را لگدمــال می‌کنــد و عزتتــان را به لجن 
می‌کشد پر کنید. روزی حداقل یک ربع ســاعت جلوی آینه بایستید 

و بــه خودتــان فحــش بدهیــد. خرابکاری‌هایتــان –از دوره کودکی با 
اینور- را به یــاد بیاوریــد و خــود را بخاطر آنها ســرزنش کنیــد. یادتان 
هســت آن روزی که در مدرســه شــلوارتان را خیس کردید؟ نگاههای 
سرزنشگر معلم را یادتان هست؟ خنده‌های هم‌کلاسی‌ها را چطور؟ تا 
چند وقت بعد بهتان می‌گفتند شاشو؟! چند بار موقع خواب از فکر 
اینکه فردا هم قرار است به همان کلاس بروید و در همان جمع قرار 
بگیرید گریه کردید؟ آهان... همین اســت... شــما هنــوز هم همان 

بچه شاشوی بدبختی هستید که بوی گند می‌داد... آهان...

تجربه عینی •

مراجعه‌کننــده‌ای داشــتم کــه هیــچ نقطــه تاریکــی در زندگــی‌اش 
نداشــت. در یک خانواده نرمال با رفتارهای منطقی بزرگ شده بود. 
حتی یک مورد فحش در خانه‌شــان از دهان هیچ‌کس خارج نشــده 
بود. یکبــار کتــک نخــورده بــود. در طــول دوران تحصیــل یکبار هم 
نمره‌ای که مســتحق سرزنش باشد کســب نکرده بود. پدر و مادرش 
هیچوقت چیــزی را بدون اینکــه از نظر منطقــی قانعش کننــد، از او 
نخواسته بودند. پنج جلسه مشــاوره دو ســاعته، وقتمان صرف این 
شــد که در زندگــی او نقطــه تاریک یا حتی خاکســتری پیــدا کنیم که 

بهانه‌ای باشد برای خود تحقیری، اما پیدا نشد.
همان لحظــه نوتیفکیشــن توئیترم آمد. چیــزی به ذهنم رســید. وارد 
توئیتر شــدم و توئیتهــای چند نفــر از دوســتانم را نشــانش دادم. یک 
خانمی حسرت آزادی زنان در افغانستان را خورده بود. یکی دیگر خبر 
آزاد شــدن رانندگی زنــان در عربســتان را ریتوئیت کرده بود و نوشــته 
بود: »کاش بچه شــتری بــودم در بیابانهای عربســتان، بجای دختری 
در شمال تهران«. یکی دیگر عکسی از توالتی در آمستردام را انداخته 
بود و نوشته بود: »حتی حسرت نشســتن روی همچنین کاسه توالت 

تمیزی را هم با خود به گور می‌بریم. هشتگ رژیم چنج«!
یکی دو ســاعت اینها را نشــانش دادم تــا بفهمد خــود تحقیری یعنی 
چی. یک حســاب توئیتر برایش درســت کردم و فرســتادمش برود. 
هفتــه بعــد کــه آمــد، در توئیتــر هفتــاد کا فالوئر داشــت و بــه یکی از 

شاخهای اپوزوسیون تبدیل شده بود.


